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بررسي روان‌شناسانه‌ی شخصيت ناصرخسرو قبادياني
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چيكده

به  بتوانيم  تا  مي‌كند  توجهي  شايان  رشته‌ايك م ك ميان  مطالعات  امروزه 
پيدا  ادبي دست  مانده درباره‌ی شخصيت‌هاي  نظر دور  از  و  پنهان  نكات  برخي 
كنيم. حكيم ناصرخسرو قبادياني شاعر نام‌دار ايراني به سبب سفرهاي طولاني 
و تغيير مذهب و اصرار و تعصبش در ترويج آيين مورد پسند خود، شخصيتي 
خاص و منحصر به فرد داشته استك ه مي‌توان آن را از خلال اشعارش پس از 

هزار سال دريافتك رد. 
مقاله حاضرك وشش مي‌كند بهي اري آموزه‌هاي روان‌شناسانه، چرایی برخي 
ويژگي‌هاي شخصيتي ناصرخسرو مانند تعصب و تندخويي و نصيحت‌گويي‌هاي 

افراطي او را بررسیك ند. 

واژگان کلیدی: ناصر خسرو، روان‌شناسي، شخصيت، تعصب، افراط‌گرايي.

Email: drmodarreszadeh@yahoo.com

مجله‌ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فســا واحــد  اســامی،  آزاد  دانــش‌گاه 
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1- مقدمه

حكيم ناصرخسرو قبادياني)481ـ394( از شخصيت‌هاي معروف ادب فارسي استك ه 
به جهت دگرگوني رفتار، گرفتاري‌هاي شخصي و اجتماعي، فراز و نشيب‌هاي گوناگون در 
زندگي داشتن، درگير شدن با انقلاب روحي و تغيير دادن مذهب و مواردي از اين دست 
براي مطالعه و پژوهش پيش روي علاقه‌مندان  را در گستره‌اي وسيع  موقعيتي مناسب 
و مشتاقان به شعر و ادب فارسي قرار داده است، هم‌چنانك ه گروهي علاقه‌مند هستند 
از رمز و راز شخصيت اين مرد بزرگ و پيچيدگي‌هاي شخصيت ساده و روستايي او آگاه 

شوند.
واقعيت اين استك ه در اين هزار سال پس از درگذشت شاعر آواره‌یي مگان پژوهش‌هاي 
گوناگون و گسترده درباره شعر و شخصيت او انجام شده است و هرك س بر اساس علاقه و 
اشتياق خود وي ا بر پايه پرسش و ابهامیك ه در ذهن درباره اين شاعر بزرگ داشته است 
به او و شعرش نزد كيشده است، اما به نظر مي‌رسد هم‌چنانك ار ناكرده و تحقيق انجام 

نشده درباره‌ی او ـ مانند ديگر مشاهير ادب ايران زمين ـك م نيست.
ترديدي نيستك ه در روزگار ما نگاه‌هاي پژوهشي وك نجكاوانه‌ی محققان به مسايل 
ادبي به مقدار زيادي با اصول و ارزش‌هاي علمی درهم آميخته است و پابه‌پاي نو شدن 
فارسي  ادبيات  ويژه  به  و  انساني  علوم  بشري،  دانش‌هاي  و  علوم  همه  در  تحقيق  روش 
هم از اين تغييرات مثبت و سازنده بي‌تأثير نبوده است و در اين دهه‌هاي نزد كيبه ما 
روي‌كرد علمی به ادبيات فارسي و آميختن مفاهيم و موضوعات ادبي با دانش‌هاي جديد، 
دانش‌ها  اين  از  برخي  است.  فراهمك رده  محققان  براي  را  تازه‌اي  پژوهشي  فرصت‌هاي 
آميختگي و هم‌راهي بيش‌تري با ادبيات فارسي دارند و مثلا زبان‌شناسي  به مقدار زيادي 
خود را به ادبيات نزدك كيرده است و حرف‌هاي تازه در باب زبان شعر و شاعران مطرح 
مي‌شود و از اين هم‌راهي زبان‌شناسي و ادبيات، دانش‌هاي تازه ديگري مانند سبك‌شناسي 
خود را به‌تر و دقيق‌تر نشان داده‌اند.1 با اين وجود آشكار استك ه اگر آن‌گونهك ه امروز 
و  بگشايد  بال  و  پر  ادبي  آثار  فضاي  در  بيش‌تر  ميان رشته‌اي"  "مطالعات  است  مرسوم 
مانند روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و  ادبي و دانش‌هاي ديگر  تازه ميان علوم  پيوندهاي 
فلسفه و تاريخ و جغرافيا فراهم شود، بي‌ترديد ارزش و اعتبار پژوهش‌هاي ادبي دو چندان 
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خواهد شد وك م‌كم حرف‌های تازه خواهيم شنيدك ه در تذكره‌ها‌ی سنتي و درك لاس‌ها‌ی 
ادبياتك ه بر پايه همان رونق سنتي و مكتب‌خانه‌اي است آن حرف‌هاك م‌تر شنيده مي‌شود.
كوشش ما در مقاله‌ي حاضر آن استك ه باي اري گرفتن از آموزه‌‌ها‌ی دانش روان‌شناسي 

به شخصيت ناصرخسرو نگاهي تازه و از گونه ديگر داشته باشيم.
شايد در نگاه اول گفته شود روان‌شناسيك وششي است حضوريك ه براي رسيدن به 
باورها و عقده‌ها و احساسات  افكار و  از  برداشتن  افراد و پرده  لايه‌‌ها‌ی پنهان شخصيت 
نهفته و فرو خورده، انجام مي‌شود و اين‌كه روان‌شناس امروزي بخواهد درباره روحيه و 
رفتارك سيك ه هزار سال پيش مي‌زيسته است، سخن بگويد چندان دقيق و معتبر نخواهد 
بود، پاسخ مي‌دهيمك ه آثار هنرمندان ـ و در اين‌جا شعر ناصرخسرو به‌ترين سند و نشانه 
حضور آنان است و به آساني مي‌توان با اندكي دقت و انس و مرور اثر ادبي و هنري، به 

كشف افكار و عقايد پنهان وك نار زدن لايه‌ها‌ی تو در توي شخصيت آنان اقدامك رد.
ناگفته نماندك ه مي‌توان به اوضاع حساس قرن پنجم از منظر تاريخي، جغرافيايي و به 
ويژه جامعه‌شناسي نگاهك رد و به حرف‌های تازه رسيد، اما هم‌چنانك ه گفتيم شخصيت 
شگفت‌انگيز ناصرخسرو و رفتار‌ها‌یيك ه از او در مدت عمرش سر زده است و نيز رفتار 
مردم و جامعه‌ی روزگارش با او، نگرش روان‌شناختي به شخصيت او را الزام‌آورك رده است.

 
2- بحث و بررسی

2-1- نكات برجسته در شخصيت ناصر خسرو:
يادآور شديمك ه شخصيت ناصر متنوع و گونه‌گون می‌نمايد و شناسايي دقيق‌تر از اين 
شخصيت به معنيك شف بسياري از زواياي پنهان رفتار ناصر است. رفتاريك ه در چارچوب 
و زمينه‌ی جامعه ايراني قرن پنجم در خراسان شكل گرفته است. براي نزد كيشدن به 

ابعاد اين شخصيت قابل توجه در ادب فارسي به چند عنوانك لي اشاره می‌كنيم:
2-1-1- فرار از گذشته:

برایك سيك ه از زندگي شخصي ناصر آگاهي داشته باشد و به اعتراف و گزارش خود او 
در آغاز سفرنامهاش، »بيدار شدن از خواب چهل ساله و رفتن به سفر حج« )ناصرخسرو، 
2 :1367( نخستين نكته‌ی برجسته‌اي استك ه به ديد مي‌آيد. پيداستك سيك ه تا 40 
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سالگي در دربار بوده است و سابقه‌اي بيش از بيست سال در اشتغال به امور ديواني و 
دفتري داشته است و اگر شعر و حساب و ادب بلد نمی‌بود، اصلا او را به دربار راه نمی‌دادند، 
با اين وجود در سراسر اين ديوان پر برگ و بار شاعر، شعري مستقلك هي ادگار آن دوران 

و بازتاب دهنده رفتار‌ها‌ی آن مقطع باشد به چشم نمی‌آيد.
البته در مواردي به طور غيرمستقيم و به شيوه‌ی تداعي معاني وي ا اينك ه بخواهد 
سابقه‌ی درخشان و تجربه‌ها‌ی مفيد خود را بيانك ند، گريزي به آن دوره می‌زند، ولي 
اصلا به صراحت چيزي را ابراز نمی‌كند و به طور عمد و آگاهانه ازك نار خاطرات، موقعيت 
شغلي، اشعار و آثار خود در آن دو دهه‌ی مفيدیك ه از نوجواني آغاز و تا پايان جواني ادامه 

داشته است می‌گذرد. مثلا در جايي می‌گويد:
ور تو را از من بدين دعوي گوا بايد گواست

                                 مر مرا هم شعر و هم علم حساب و هم ادب
)ناصرخسرو، 97 :1384(

اين بيت را ناصر آورده است تا ثابتك ندك ه اهل فضل است و فضل او باعث گرفتاري 
و آوارگی او شده است، اما می‌دانيمك ه اين سه هنر شعر و حساب و ادب بيش‌تر در دربار 
كاربرد داشته است )به ويژه حساب( و الا مُبلغ مذهبي در راه گسترش و تبليغ باور خود 

اگر به شعر و ادب هم نياز داشته باشد به حساب وك تاب نيازي ندارد.
   یا وقتي در اوج نصيحت‌كردن به مخاطب است، ناگهان مثاليك ه می‌آورد چيزي 
جز تجربه‌ها‌ی حضور در دربار نيست. در بيت زير ناصر ناله‌ی چنگ را خوش و نغمه رباب 
را بي‌مزه می‌داند. اين چيزي جز آن خاطرات درباري نيست و الا مُبلغ مذهبيك ه در پي 

ترجيح نهادن آهنگي بر آهنگ ديگر نيست:
رباب آواز  بي‌مزه  بر  نيارامد  ك          س          جزك ه بر آرزوي ناله زير و بم چنگ
)همان، 188(

البته كي جاي ديوان هستك ه ناصر به حكم تعرّف الاشياء باضدادها می‌خواهد ارزش 
و اهميت امروزين خود را بيانك ند و مجبور می‌شود بگويدك ه از چه منجلاب و ورطه‌ي 

خطرناكی جان به در برده است:
تا هم‌چو زيد و عمرو مراك ور بود دل                          عيبم نكرد هيچك سي هرك جا شدم
گاهي ز درد عشق پس خوب‌چهرگان                       گاهي ز حرص مال پسيك ميا شدم
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وقت خزان به بار رزان شد دلم خراب                         وقت بهار شاد به آب و گيا شدم
گر جورك رد باز دگر‌باره سوي او            مي‌خواره‌وار از پس هي‌ها‌ی‌ها شدم
وز رنج روزگار چو جانم ستوه گشت كي             چند با ثنا به در پادشا شدم
گفتم مگرك ه داد بيابم ز ديو دهر               چون بنگريستم ز عنا در بلا شدم
)همان، 138(

مشخص استك ه از آن روزگار نقد و نگراني دارد، ولي در سراسر اين ديوان شعري 
مثبت در توصيف آن دوره ـك ه حتما آن را سروده بوده است ـ به چشم نمی‌آيد.

نقطه‌ی مقابل اين رفتار ناصر را سنايي غزنوي دارد. سنايي به رغم همين پديد آمدن 
تحول روحي و دستك شيدن از شعر درباري و ستايشي و بريدن از مقطع تار كيزندگي 
خويش2،ي ادگار‌ها‌ی آن دوره‌ی مدح و ستايش و دربار رفتن را پا كنكرده است. شايد به 
اين دليلك ه تعصب مذهبي ناصر را ندارد و آزادگي و آزادمنشي او باعث شده استك ه نه 
تنها گذشته تار كيخود را انكار نكند، از آگاه شدن ديگران هم با كو ابِايي نداشته باشد.

اين حالت گريز از قبل را ناصر به دو شكل دنبالك رده است:
الف- انكار گذشته؛ راه پيش روي شاعر:

به نظر مي‌رسد ناصرخسرو از نظر روان‌شناسي دچار "اضطراب" است و »انكارك ردن 
راه فرار او از اين اضطراب تواند بود.« )هورناي، 46 :1370( اين‌كه او در همه شهر‌ها‌ی آن 
روزگار به عنوان مُبلغ مذهبي )كه آن مذهب در اقليت قرار دارد و بايست براي معرفي 
و جا افتادنشك وشش بسيارك رد( حاضر بوده است، از گذشتهي اد نكردن به‌ترين گزينه 
پيش روي اوست تا مخالفان و معاندان و احياناك سانيك ه در پي عيب‌جويي از اين مُبلغان 

هستند، ندانندك ه اين مرد خود چه گذشته‌اي داشته است.
مانند سنايي( نشان  آثار دوره‌ی قبل )درست  با حفظ  ناصر می‌توانست  هر چندك ه 
استك ه  بوده  متحولك ننده  و  اثربخش  و  عميق  مقدار  روحي چه  تحول  اين  دهدك ه 
چنان شخصيت درباري و عشرت طلب و دورمانده از معنويت را اين گونه در سلي كاران 
و شيفتگان مذهبي درآورد،ك ه هيچك جا از آن به گرمی‌استقبال نمی‌شود و نيز اين تحول 
چه مقدار ريشه‌دار بوده استك ه رنج آوارگي و غربت شاعر را هراسان نساخته است و او 
را به بازگشت به قبلي ا حتي برگشت به آييني ساده‌ترـك ه اكثريت در پي آن است ـ 

وسوسه نكرده است.
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ب- اجتناب از رفتار‌ها‌ی گذشته:
گفتيمك ه ناصر به تعبير روان‌شناسانه از رفتار‌ها‌ی گذشته دچار اضطراب بوده است 
و در مواردي با انكار آن‌هاك وشش می‌كندك ه راه پيش روي را بر خود هموارك ند، شگرد 
ديگر او اجتناب از رفتار‌ها‌ی گذشته است. زيرا اجتناب هم »تاكت كياساسي ديگر براي 

ر‌ها‌یي از اضطراب تواند بود.« )همان، 49(
نتوانسته  جديد  دوره‌ی  در  استك ه  اين  ناصر  اجتناب‌ورزي‌ها‌ی  مصداق  بزرگ‌ترين 
است از شاعري دست بكشد زيرا به عنون ابزار تبليغ و معرفي آيين و مرام مذهبي خود به 
آن نياز دارد، اما نمی‌تواند ديگر مانند شاعران درباري ـ دوستان سابق خود ـ شعر بگويد 
از اين‌رو با اجتناب‌كردن از قصيده‌ی درباري و خراساني، شكلي تازه از قصيده بي‌حضور 
تشبيب و تخلص و مدح و دعاي پايان قصيده بنياد می‌گذارد. در وزن‌‌ها‌ی نامتعارف مانند 
وزن رباعي و بحر متقارب قصيده می‌سرايد، قافيه‌ها‌ی دشوار وك مك اربرد با واژگان فارسي 
و عربي دور از ذهن را انتخاب می‌كند تاك اريك ندك هك م‌ترين شباهت ميان شعر او و 
شاعران ديگر باشد.3 از روي آوردن به رباعي مسمطك ه اشتياق شاعران هم روزگارش به 
آن‌هاك م نبود روي‌گردان است و طبيعت‌گرايي )بهار و پاييز( را در حد پايين‌ترين سطح 

خود نگه می‌دارد.4
اين شكل از رفتار‌ها‌ی ناصر راك ه در آن‌ها به گذشته پشت می‌كند، مي‌توان در بين 
هيجان‌ها‌ی خودآگاهي عني "شرم" بررسيك رد. »افراد شرم‌گين احساس می‌كنندك ه بر 
ملا شده و در معرض ديد ديگران هستند، در حاليك ه ضرورتاً شرم در معرض مشاهده 
فكر می‌كند خود  استك ه  براي خود شخص  اين تصوير سازي  اما  نيست  واقعي  حضار 
معيوبش به ديگران نشان داده می‌شود، پس آمادگي بيش‌تري دارند تا عصبانيت و خشونت 

و تمايل به تنبيه ديگران را در خود نشان دهند.« )خداپناهي، 262 :1387(
2-1-2- توجيه كردن وضعيت جديد:

ويژگي ديگريك ه در رفتار و شخصيت ناصرخسرو چشم‌گير اين استك ه او با اشتياق 
ناشي  هدايتي افتن حقيقي  و  رفتن  درست  مسير  دنبال  به  و  نوجويي  از  آرزوييك ه  و 
می‌شود، به قاهره می‌رود و پس از ديدار با بزرگان شهرك ه خود از رهبران آيين اسماعيلي 
و  فاطمی  خلیفه‌ی  با  ديدار  شرح  می‌گردد.  فاطمی  خليفه‌ی  با  ديدار  متقاضي  هستند، 
جاه و جلال و شكوه و عظمتيك ه در قصر او موج می‌زند در سفرنامه )ناصرخسرو، 54 
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:1367( شاعر آمده است. نقطه ضعف شاعر اين استك ه او از دست‌گاه پر قدرت عباسيان 
و نظام گسترده‌ی سياسي ـ اجتماعي حاكم بر بغداد خبر دارد و تايكد داردك ه خليفه‌ی 
عباسي، خليفه‌ی پيامبر نيست و جز به جاه و جلال خود فكر نمی‌كند، اما چگونه استك ه 
نمی‌تواند تشخيص دهد خليفه‌ی فاطمی‌ـك ه محبوب اوست ـ روي دیگر سكه‌ی خليفه‌ی 
عباسي است و اگر آن یکی در بغداد جانشين واقعي پيامبر نيست، اين خليفه با اين دربار 

و قصر پرشكوه نیز نمی‌تواند نواده‌ی پيامبر و فرزند دختر او باشد.
را  ناصر  حقيقت‌بين  چشم  شدن  بسته  موضوع،  همين  به  اشاره  با  زرين‌كوب  دكتر 
مربوط به اقامتك وتاه شاعر در مصر )سه سال( دانسته است، ولي آيا براي انسان دقيق 
و تيزهوشي مانند ناصرك ه پيمودن هزاران فرسنگ راه را بر خود آسانك رده است، سه 
سال دقت در رفتار حاكمان صاحب اين جاه و مقام و دستگاه عريض و طويل فرصتك می 

است؟ 
چيزيك ه در همان نگاه اول هم مي‌توان به آن پي برد و ناصر از آن بي‌بهره می‌ماند، 
ريشه در شيفتگي و محو آن شكوه شدن دارد،ك ه اگر چه دربار‌ها‌ی رنگين خراسان را 
می‌توانست بهي اد ناصر بياورد، اما رنگ و لعاب مذهبي مانع از چنين مقايسه‌اي می‌شد و 
شاعر در همان روحيه‌ی اعتقادي )و حتي تعبّد چشم و گوش بسته( ماند و نتوانست در ك
كندك ه »خليفه در همه جا خليفه است و ظاهر وگر چند به نام باطن تعميد شود هم‌چنان 
ظاهر است ... اما مدت درازي در مصر نماند و با همان شور و حرارتيك ه در وجود  نو 
گرويده‌ي حقيقت‌جويش می‌توانست باشد، براي نشر دعوت باطني به خراسان بازگشت.« 

)زرين‌كوب، 91 :1370(
به نظر مي‌رسد اين توجيهك ردن غيرمنطقي موضوعي استك ه نقش دفاعي براي شاعر 
وقت شخصي  معتقدند: »هر  غيرمنطقي  نوعي  به  رفتار  اين  درباره‌ی  روان‌شناسان  دارد. 
می‌كوشد تا رفتار و حال‌ها‌ی غيرمنطقي خود را موجه جلوه دهدي ا اصولا با سماجت و 
اصرار از موضوعي دفاع می‌كند، محققاً آن حالتي ا آن موضوع برايش كي نقش دفاعي 
بسيار مهم بر عهده دارد.« )هورناي، 45 :1370( در اين وضعيت جديدك ه ناصر به توجيه 
الشّیءي عمی‌وي صمّ"، خليفه‌ی  "حبّ  که می‌گوید:  قول مشهور  این  بنابر  آن می‌پردازد 

فاطمی به عنوان امام زمان ستايش می‌شود:
فريادي افتم ز  جفا  و  د‌ها‌ی  ديو               چون در حريم  قصر امام اللوا شدم
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بر جان من چو نور امام الزمان بتافت                               ليل السّرار بودم شمس الضّحي شدم
نام بزرگ امام زمان است از اين قبل                             من از زمين چو زهره بدو بر سما شدم
)ناصرخسرو، 139 :1384(

از واژه‌ی "قصر" استفادهك رده است وك سي  در همين نمونه شعر، ناخودآگاه شاعر 
اگر  و  پيامبر و خليفه‌ی مسلمين در قصر چه می‌كند؟  فرزند  فرزند  بپرسد  او  از  نيست 
عباسيان متهم به راه انداختن و اداره‌ی دستگاه خلافت هستند و محكوم می‌شوند، نظير 

آن در مصر و قاهره چه توجيه‌ي می‌تواند داشته باشد؟
2-1-3- تعصب و لجاجت و پافشاري به خرج دادن:

ناصرك ه بي‌ترديد به هنگام حضور در دربار آن گونه سخت‌گيري و رفتار‌ها‌ی مبتني بر 
لجاجت را نداشته است )يعني روحيه خوش‌باشي وك ام‌جويي او را نسبت به اطراف خود 
بي‌خيال می‌ساخته است(، اين كدر مسيري قرار گرفتهك ه از اعتدال دور افتاده وك ارش 
به افراط و تفريطك شيده شده است. به نظر مي‌رسدك ه ناصر اين شكل سرسختي را از 
مُبلّغان آيين اسماعيلي فرا گرفته استك ه در برابر آن‌چه پيش مي‌آيدك م‌ترين گذشت و 
مدارا را به خرج نمی‌دهند و در حاليك ه دستور اسلام و پيامبر )ص( حفظ مدارا و تساهل 

با مردم است او به عنوان مُبلغ مذهبي از اين مهم غافل است.
ناصر براي اين‌كه خود را بر حق نشان دهد و برای رنج‌هاییك ه تحمل می‌كند، مصداق 
و نمونه‌ی عيني مستدل و مويدّ به دست دهد، به فكر مقايسه خود و پيامبر می‌افتد و 

می‌گويد:
من به  بقعتي مگان  شد  مفتخر  و  نام‌دار 

                                           چون به فضل مصطفي شد مفتخر دشت عرب
)ناصرخسرو، 97 :1384(

ا مر مر  ندند  ا بر نه  خا ز  ين  د بهر  ز  ا
شدم سوا  هجرت  به  حق  رسول  با  تا                             
)همان، 139(

 به گمان ما ناصرك ه خود را در زمره‌ی "فرقه‌ی ناجيه"5 می‌دانسته استك ه پيامبر 
بشارت بهشت را به آن‌ها داده بود، نه تنها به ناجی بودن خویش باور دارد است،ك ه خود 
حكم نيز صادر می‌كند و پيروان ديگر مذاهب و خلفاي اسلامی‌ را گم‌راه و خارج دين و 
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راهي دوزخ می‌شمارد. اگر او  اندكي از مدارا و آسان‌گيريك ه عرفاي اسلامی ‌و ايراني و 
بسياري ديگر از خردمندان به آن عقيده دارند در خود داشت، تعامل او با مردم روزگارش 
آسان‌تر بود و حتي به‌تر می‌توانست موافق و هم‌راه براي خود جلبك ند. به عنوان نمونه 
عطار در ابتداي مصيبت‌نامه پس از ذكر حمد و ستايش پيامبران و خلفاي اسلامی ‌و امام 

حسن و امام حسين عليه‌السلام در اشاره به همين حديث هفتاد و چند فرقه می‌گويد:
اند و  هفتاد  از  چند  گويي  چند                  بند بندتك رده  بند  تعصب  اي 
تو ز  علت  پر  دو  و  هفتاد  ل كي               تو ز  ملت  هفت‌صد  سلامت  در 
روزگار نيابي  بشماري  تو  تا                شمار بي  ملت  و  راه  و  يك ش  هست
شو توحيد  غرقه‌ی  و  سوز  شر ك             شو بي‌تقليد  و  گرد  بي‌تعصب 
بازدان شريعت  از  طبيعت  پس              رازدان و  دوربين  هستي  تو  گر 
)عطار، 146 :1386(

اين همك ه در همه اين هزار سال پس از مرگ ناصر تقريبا هيچك س از اوي اد نكرده 
است و شاعران بعد از او شعرش را تضمين و استقبال نكرده‌اند و در تذكره‌ها‌ی گوناگون 
آن‌گونهك ه شأن والاي او در شاعري بوده است مورد توجه واقع نشده است، نشان می‌دهد 
كه تا قبل از صفويه گروه پيرو اهل سنت )شاعر، مورخ، اديب، تذكره نويس و ...( علاقه‌اي 
بهي ادكردن از او ندارند. پس از رسميتي افتن مذهب شيعه جعفري هم به صرف اختلاف 
در باوريك ه نسبت به تعداد امامان شيعه ميان ناصر و ديگران وجود دارد بازك م‌ترك سي 

از اوي اد می‌کند.
این است  توقع  اما  رفتار کند،  انتظار نمی‌رود که محافظه کارانه  ناصرخسرو  از  البته 
که به عنوان شاعری آزاده تا این اندازه نسبت به صحابه اهانت‌ و تندروي‌ در بدگویی روا 
نمی‌داشت. در حقیقت این موارد بيش از آن‌كه نشان‌گر دفاع از باور و اعتقادي بر حق 

باشد، دالّ بر تعصب و جانب‌داري او از باوری شخصی است.
)ر.ک.  است  شده  ناميده  بزرگ"  "استثناء   كي  محققان سوي  از  ناصر  رويه‌ی  اين 
دستگاهش  و  عصر  سلطان  به  نسبت  او  ستايش  و  بيني  »خوش   )1355:  362 احسن، 
خيلي بيش از ميزاني استك ه از مرد وارسته روشن‌بيني چون او بتوان انتظار داشت. با 
دوستي، او در دامی‌ می‌افتدك ه ديگران را از آن سرزنش می‌كرده و آن دام تعصب و جمود 
است. اين خوش‌بيني خالص از ناحيه‌ی مرد با انصاف و حقيقت‌جو و موي شكافي چون 
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بود.« )اسلامی‌ندوشن،  از احساس تأسف نمی‌تواند  امروزي‌اش خالي  براي خوانندگان  او 
)1370: 180

تيپ  »در  قولي ونگ:  به  ناصر می‌تواند  و سرسختي  تعصب  اين  روان‌شناسي  نظر  از 
"برون‌گراي متفكر" جاي بگيرد، چراك ه اين افراد تمايل به سركوب احساسات و هيجانات 
تلقي شوند.«  و سرد  دارد سخت  امكان  و  متعصبند  نظرات خود  و  افكار  در  دارند  خود 

)شولتز، 108 :1375(
2-1-4- بد زباني و درشت‌سخني:

از دلايل عمده‌ايك ه شعر ناصر را از نظر برخي می‌راند و او را در حاشيه قرار می‌دهد، 
همين بدزباني و درشت‌گويي‌ها‌ی اوستك ه انگشت ابهام و اتهام را به سوي او نشانه رفته 
است. شايد بتوان در نگاه اول اين درشت‌گويي و دشنام فرستادن را به منطقه‌ی زادگاه 
شاعر نسبت داد؛ بلخ در ادب فارسي "شهري در آكنده به اوباش و رنود بوده است!"6 اما 
براي شاعريك ه خود را پاي‌بند دين و اخلاق و به ويژه خرد و دانش می‌داند، اين شيوه 
سخن گفتن توجيه پذير نيست. به عبارت ديگر حتي اگر به سائقه‌ی فطري و جغرافياي 
محل زادن و پرورشي افتن هم اين رويه بدسخني در نهاد شاعر موكد شده باشد، تمسّ ك
و گرايش او به اخلاق اسلامی ‌و از باورمندي دم‌زدن بايست مانع از آن باشدك ه سراسر 

گستره‌ی ديوان شاعر به اين الفاظ و تعابير ناروا و ناشايست آلوده شود.
اصرار ناصر درك وبيدن مخالفان خود و آنان را تحقيركردن امري بعيد و باور نكردني 
است، اما اين عادت در اوك هي ا به دليل وضعيت خاص زادگاه )بلخ( وي ا تعصب درك وبيدن 
انكار است »تا آ‌ن‌جاك ه  قابل  برتر جلوه دادن پيش آمده است، غير  را  مخالفان و خود 
شاعر در پرخاش حدي نمی‌شناسد و شعر خود را به واژه‌ها‌ی خر و گاو، نادان، دجال و ... 

می‌آلايد و گاهيك لمه خر را در چند بيت پياپي تكرار می‌كند:
گنه‌كاري و  جرم  هيچ  جهل  جز                    را دانيك ه نيست آن خر مسكين 
باري فرو  تازيانه  جانش  بر              روزي نكند  خري  را  تو  خر  گر 
نازاري آتش  عذاب  از  تا  تو مردمی ‌به طاعتي زدانك ن 	 
داري در  ز  بي‌خرد  تو  چون  پس                  آمد چوب  در  از  خر  اگر  زيرا ك
خريداري هميشه  چرا  خر  چون                  را ستوري  و  خري  خرد  با  تو 
)ناصرخسرو، 488 :1384(
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باري اين پرخاش‌گري از ارزش سخن او می‌كاهد و برهان‌ها‌ی او راك م اثر می‌كند.« 
)شعار، 15 :1368( ديدگاه‌ها‌ی روان‌شناسان در اين باره چنين است: »خشم و نفرت بعد 
از اين‌كه سركوب شد و در ساير احساسات ادغام گرديد وسعت جديدي پيدا می‌كند و 

متوجه همه چيز و همهك س می‌شود.« )هورناي، 67 :1370(
از سوي ديگر برخي از همين روان‌شناسان اين حمله و تنديك ردن به ديگران را در 
"احساسك ه‌تري" ريشه‌يابيك رده‌اند و گفته‌اند: »زمانيك ه فرد قبول نداردك ه از ديگران 
كه‌تر است سعي می‌كند باك تمانك ردنك ه‌تري خود وي ا پيش‌دستي در حملهك ردن، 
اطرافيان خود را نسبت به نظريك ه درباره‌ی وي دارند فريب دهد.« )منصور، 36 :1385(
هم‌چنين از نظر رواني ناصر در گرايش رواني خود مصداق افراد جامعه‌ستیز )شخصيت 
نیز  آن‌ها  و  هستند  متخاصم  همه  افرادي  چنين  دنياي  در  است.  اخمو(  و  پرخاش‌گر 
براي خشنودكردن ديگران تلاش نمی‌كنند. جر و بحث می‌كنند انتقاد می‌كنند... . اينان 
ممكن است در توانايي‌ها‌ی خود مطمئن باشند و در دفاعك ردن از خودشان بي‌پروا ظاهر 
شوند، با اين حال به وسيله‌ی ناامني، اضطراب و خصومت برانگيخته می‌شوند. اركي‌ برن، 
اعتقاد دارد: »اين افراد در وضعيت رواني "من خوبم / تو بد" قرار دارندك ه باعث نگرش 
پرخاش‌گرانه می‌شود؛ نگرشی که منجر به استفاده از مكانيسم "فرافكني" می‌شود و ميل 

به آشكار ساختن اشتباهات ديگران نماد آن است.« )كلانتري، 25 :1384(
2-1-5- به كارگيري لحن تند نصيحت‌گوي:

ويژگي ديگريك ه در رفتار و شخصيت ناصر برجستگي خود را نشان می‌دهد لحن پند 
دادن و نصيحت‌كردن شاعر استك ه با بسامدي بسيار، از نظر سبكي، ويژگي خاص شعر 
او به شمار می‌رود و حتي معرف سب كشخصي شاعر تواند بود. البته می‌دانيمك ه بخشي 
از ادبيات فارسي را "ادب تعليمي" تشكيل می‌دهدك ه از »قرن چهارم آغاز شد و شاعران 
اين نوع شعر را با قطعه‌‌ها‌یك وتاه آغازك ردند. نخستين شاعريك ه به سرودن قصيده‌ها‌ی 
حكمی‌ و تعليمی‌ همت گماشتك سايي مروزي بودك ه روش وي را ناصرخسرو پي گرفت.« 

)انوشه، 887 :1381(
ديگر شاعران سرآمد در ادب فارسي، مانند سنايي، نظامی‌ و به ويژه مولوي و سعدي 
هم ادب تعليمی‌ را با چاشني نصيحت و پند و اندرز دارند، اما هيچك دام از آن‌ها لحن تند 
و خالي از صميميت و دوستي و مهرباني ناصر را بهك ار نبرده‌اند. شايد هم آن‌ها با ديدن 
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كارنامه نصايح ناصر، از ادامه دادن آن دوريك رده‌اند.
نصيحت‌ها‌ی ناصر به خلاف شاعران ديگر، جنبه دستوري و آمرانه و حالت دستور از بالا 
به پايين دارد و اگر‌چه نمي‌توان لحن سرشار از دل‌سوزي شاعر را ناديده گرفت و اين‌كه 
گذشت زمان و تجربه‌‌ها‌ی فراوان شاعر او را به نصيحت‌گويي وا داشته است، اما راست و 
مستقيم بودن لحن نصيحت و درخواست‌‌ها‌ی حامل امر و نهي او از خواننده و مخاطب، 

نوعي خاص از شخصيت شاعر را پيش روي ما نمايان می‌سازد.
اين لحن از سخن گفتن مولوي را بشنويد:

رهبري نباشد  را  مكرش  و  سحر                ساحري بخسپد  چون  بابا  جان 
)مولوي، 1192/3 :1380(
است رافع  حقش  نيز  بميرد  گر              است قاطع  نشان  اين  بابا  جان 
)همان،1196/3(
شد بي‌تاب  و  بي‌رونق  او  ك         ار         بابا چونك ه ساحر خواب شد جان 
)همان،1215/3(

با اين لحن ناصر مقايسهك نيد:
بنگر خرد  به چشم  جهان  اندر  و                    سر پورا  غفلت  خواب  ز  ‌برك ن 
 	                           با خر به خواب و خور چه شدي درخور كار خر است خواب و خور اي نادان
ايزد خرد ز بهر چه داده ستت                تا خوش بخسبي و بخوري چون خر؟
بركن به شبي كي سوي گردون سر                     آن‌گه و  خرد  سرك لاه  به  نه  بر 
)ناصرخسرو، 44 :1384(

اين همك ه بسامد خطاب به صورت اي پسر، پورا، پسرا بيش‌تر  از خطاب مثلًا اي برادر و 
اي عزيز در اشعار او به چشم مي‌آيد، مويد همين روحيه‌ی نصيحت‌گويي با چاشني تفوق 
داشتن است، در حالي‌كه شايد از به‌ترين گونه‌ها‌ی نصيحتك ه تاثير آن حتمی است،ك وتاه 

آمدن ناصح و هم‌راه شدن وي كسان شدن با نصيحت شونده است. 
با اين شكل نصيحتك ردن و با مخاطب برخوردك ردن به نظر مي‌رسد ناصر دچار نوعي 
اختلال شخصيت وسواسي. جبري )آنانكاستكي( بوده است، زيرا اين ملاك‌ها در شخصيت 

ناصر به خوبي ديده می‌شود: 
»الف-ك مال طلبيك ه در تكميل تكاليف مشكل ايجاد می‌كند.
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ب- وظيفه شناسي و دقت فوق‌العاده.
ج- رعايت مفرط و وابستگي شديد به سنن اجتماعي )كه در اين‌جا سنن مورد پسند 

خليفه‌ی فاطمی‌است(.
د- انعطاف ناپذيري و سر سختي تا حديك ه در عبارات خود ازك لمات زشت بهره 

می‌گيرد.
هـ- اصرار غير منطقي او بر اينك ه ديگران دقيقا تسليم نحوه‌ی عمل‌كرد او درك ارها 

باشند.« )كاستلو، 281 :1386(
 شايد نوع نگرش و داوري‌ها‌ی روان‌شناسانه در باب شخصيت ناصرخسرو مورد پسند و 
توجه برخي علاقه‌مندان به او نباشد، اما در هر حالك وشش ما نشان دادن فايده‌ی تعامل 
دانش‌‌ها‌ی ميان رشته‌اي وي ا اتحاد علمی‌ رشته‌‌ها‌ی گوناگون علمی در روزگاري استك ه 
نگرش به علوم انساني با روش‌مندي و شيوه سازي‌ها‌ی خاصي هم‌راه است. در هر روي با 
هر انگاره و برچسب روان‌شناسي همك ه شخصيت اين انسان شريف و آزاده و با ايمان ـك ه 
هزار سالي فاصله ميان ما و اوست ـ  بررسي شود، از ارزش هنري و فرهنگي و زبانيك ار 

او چيزيك استه نخواهد شد و او از همان ژرفاي درهي مگان در اوج است.

3-نتیجه‌گیری

روان‌شناختي شخصيت  ويژگي‌هاي  باب  در  مي‌توان  مقاله گذشت  متن  در  آن‌چه  با 
ناصرخسرو نتيجه گرفت:

ناصر در زمينه انكار گذشته )پيش از 40 سالگي( دچار "اضطراب" است و نمي‌خواهد 
ستايش‌هاي  در  سازد.  جاري  زبان  به  در شعرش  بياوردي ا  بهي اد  را  آن  هيچ شكل  به 
مبالغ‌آميز از خليفه‌ی فاطمي – در حالي‌كه شاعران ديگر را به سبب مدح‌هايشان سرزنش 
مي‌كند؛ گونه‌اي حالت تدافعي به خود گرفتن مشاهده مي‌شودك ه ناصر دوست ندارد از 
آن جدا شود. خشم گرفتن و بددهاني‌هاي او ريشه در سركوبك ردن خشم و نفرت‌هاي 
او داردك ه اين احساس سركوب شده با احساسات ديگر ادغام شده و با وسعت جديدتري 
دنبال شده است. لحن تند و گزيده‌ايك ه در نصيحت‌هاي اوي افت مي‌شود روان‌شناس 
را به اين نقطه مي‌رساندك ه شاعر با اختلال شخصيت وسواسي – جبري روبه‌رو شده 
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استك ه ناشي از وظيفه شناسي فوق‌العاده و وابستگي شديد به سنت‌هاي در دسترس 
خود است.
پا نوشت‌ها

1ـ استاد دكتر شميساك ه خود از رهبران مكتب علمی ‌كردن ادبيات در روزگار ماست، 
درباره اين روي‌كرد با دانش‌ها‌ی جديد به ادبيات معتقد است: »انواع ادبي، سبك‌شناسي، 
نقد ادبي و بلاغت جديد و نظريه‌ها‌ی ادبي نظام‌هایی هستندك ه بر متن اشراف و نظارت 
دارند. متن بدون طرح اين مباحث خاموش و ساكت است. متون را بايد با مباحث اين 
نظام‌‌ها‌ی جديد ادبي به حرف در آورد و به سخن گفتن وا داشت و غرق در لذت شد. ديگر 
شاه‌نامه متقارب است و لفظ متقارب در بحر  اين حرف‌ها گذشته استك ه وزن  زمان 
متقارب نمی‌گنجد. بايد داستان‌ها‌ی شاه‌نامه را از ديدگاه‌ها‌ی حماسه و تراژدي و اسطوره 
تجزيه و تحليلك رد و اين همه نسبت به اين گنجينه‌هاییك ه در اختيار ماستك م لطف 

نبود.« )شمیسا، 13 :1381(
2ـ تعبير از آقاي دكتر شفيعي‌كدكني است درك تاب تازيانه‌ها‌ی سلوك )ص26( ايشان 
روشن  بخش  را  او  صوفيانه  و  قلندرانه  شعر  و  خاكستري  بخش  را  سنايي  زهدي  شعر 

شخصيت شاعر قلم‌دادك رده‌اند.
3ـ به عنوان نمونه اين قصيده به مطلع:

گرگ آمده است گرسنه و دشت پر بره                      افتاده در رمه رمه رفته به شب‌چره
)شفیعی‌کدکنی، 286 :1376(

با قافيه‌ها‌ی فخفره، ميثره، قوصره، غرغره، پاتره، پنگره گوياي اين رفتار شاعر است و البته 
ازي اد نبريمك ه شاعر همه اين قافيه‌ها را تحملك رده است تا قافيه‌ی قاهره ـ پايتخت 

خلفاي فاطمی‌ـ را بياورد:
آخر به قهر او خبرم داد هم‌چنين               از مكر او بزرگ حكيمی‌ به قاهره

4ـ پيش‌تر اين نوآوري‌ها‌ی ناصر را در مقاله‌ی »قصيده‌ی ناصر خسرو؛ از گونه‌اي ديگر« 
بررسيك رده‌ايم.

5ـ اشاره ‌است به حديث معروف پيامبرك ه فرمود: »ستفترق امّتي علي ثلاث و سبعين 
فرقهك لّهم في النّار الا واحده؛ امت من به هفتاد و سه فرقه تفرقه پذيرندك ه همه در آتش 

دوزخند مگر كي فرقه و آن فرقه ناجيه است.« )مشکور، 29  :1384(
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6ـ اشاره‌ايك ه در شعر شهر آشوب منسوب به انوري از آن سخن رفته است:
بلخ شهري است در آكنده به اوباش و رنود

نيست بخرد  نواحيشي كي  و  شهر  همه  در                                               
)انوری، 570  :1364(
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